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The Strategy of Subspacial-oriented Specialism 

 in Humanities Research* 
**Ali Akbar Rashad  

***Mahdi Abbaszadeh  
Abstract 
Introduction: Nowadays, the scattering and non-spaciality of 

researchers in the field of limited and certain subject matter in the 
humanities researchs is one of the fundamental shortcomings and 
distortions of this field of knowledge. This problem causes the loss 
and low return of human and material capital and also causes the loss 
of opportunity. Accordingly, the issue of the present article is to 
define and explain the strategy of specialism and subspacialism of 
research in the field of humanities and its implementation process. 
This article can be considered as a compact theory and research 
system that is based on a special idea called "The Subspacial-oriented 
Specialism" in the philosophy of research. 

Method of Study: The method of the present research in terms of 
quiddity is theoretical-experimental and in terms of data collection is 
library. Also, important scientific records and documents (including 
theoretical foundations and their results) and some actions taken and 
necessary experiences (including expertism, design and 
implementation) of various research programs, as needed, have been 
referred to and used. 

                                                
 *This article is taken from "The Project of Specialism in Research and 
Technology in Humanities and Art", which was carried out with the support 
of the Research and Technology Assistance of Ministry of Science, 
Researchs and Technology. The background of this model of knowledge 
production management is the extensive experience that has been gained 
over the years under the title of “The Processed Subspacial-oriented 
Specialism” in Research Institute for Islamic Culture and Thought (IICT). 
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Findings: The strategy of specialism of research in humanities is a 
solution to solve the problem of dispersal and non-speciality of 
researchs in the field of humanities in our country. In this article, first, 
the analysis of the background of the present research in Iran and the 
world by referring to the relevant scientific literature, and then 
expression of its specific achievements, have been carried out. Also, 
while defining the concepts related to the present research and 
expressing its theoretical framework in terms of purpose and method, 
it is explained why the strategy of subspacial-oriented specialism in 
humanities researchs, as explained in the present article, is important 
and necessary. In the following, the contents of the article have been 
studied and analyzed from different angles. 

Conclusion: In addition to the theoretical results of the present 
article, the practical result of the article is to propose a native model of 
the program of subspacial-oriented specialism in research with 
necessary actions, as follows: 1. Development of the method of 
specialism of research in the humanities as a system of knowledge 
production in this field; 2. Justifying and learning of the above method 
for research policy makers in research and educational institutions and 
research influencers; 3. Forming subspacialist research teams and 
appointing a mentor for nurturing researchers to conduct the pilot; 4. 
Configuration (formulation) of the subspacialist fields in each of the 
humanities disciplines; 5. Investing a central researcher for the 
subspacialist fields; and 6. Creating a specialized network by defining 
research team programs to motivate and direct the research. 

Keywords: Philosophy of Research, Research in Humanities, 
Specialism, Subspacialism, Scientific Holism. 
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  محور گرايي تمحضراهبرد تخصص
 *انسانيعلوم  قاتيدر تحق

  علياكبر رشاد**

  مهدي عباسزاده***  

 دهيچك
هاي كاري و عدم تمحض پژوهشگران بر قلمرو موضوعي محددَّ و محدود در پژوهشپراكنده امروزه

ن اساس مسئله مقاله است. بر اي يحوزة معرفت نيبنيادين ا يهايو كژ هاياز جمله كاست، علوم انساني

 در محور)گرايي تمحضتخصص( پژوهش يسازيحاضر عبارت از تعريف و تبيين راهبرد تخصص

 رانيپژوهش حاضر در ا نهيشيو فرايند اجراي آن است. در اين مقاله ابتدا واكاوي پ يعرصه علوم انسان

 يمرحله بعد، مشخص آن يمربوط صورت بسته و بيان دستاوردها يعلم اتيو جهان با مراجعه به ادب

 ينظر ارچوبمرتبط با پژوهش حاضر و بيان چه ميداده است. همچنين ضمن تعريف مفاه ليرا تشك

هاي علوم در پژوهش ييگراداده شده است كه چرا راهبرد تمحض حيتوض، آن از جهت غايت و روش

رورت است. در ادامه به داراي اهميت و ض، آن پرداخته نييكه مقالة حاضر به تب ياانساني به گونه

و  يمحوربرنامه تمحض زنهايتاً الگويي بومي ا، بررسي و تحليل مفاد مقاله از جهات مختلف پرداخته

 يتجرب -ينظر، گرايي پژوهش به دست داده شده است. روش پژوهش حاضر از جهت ماهويتخصص

 يايو نظام پژوهش هيفشردة نظر توانيرا م قيتحق نياست. ا ياكتابخانه، هاو از جهت گردآوري داده

 در فلسفة پژوهش است. »محورتمحض ييگراتخصص«خاص به نام  يابر انگاره يقلمداد كرد كه مبتن

   نگري علمي.محور، جامعگرايي تمحضفلسفه پژوهش، پژوهش علوم انساني، تخصص: يديكل واژگان

                                                

است كه با » گرايي پژوهش و فناوري در علوم انساني و هنرطرح تخصص«اين مقاله برگرفته از  *

حمايت معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به انجام رسيده است. پيرنگ اين 

يندمند گرايي فراتخصص«اي است كه تحت عنوان الگوي مديريتِ توليد معرفت، تجربه انباشته

 ، طي سنوات ممتد در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي فراچنگ آمده است.»محورتمحض

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه گروه منطق فهم دين مدرس خارج فقه و اصول حوزه و استادتمام  **

 rashad@iict.ac.ir                                                                                         اسلامي.

  (نويسنده مسئول). ديشه اسلاميپژوهشگاه فرهنگ و انشناسي گروه معرفتدانشيار  ***
  dr.abbaszadeh@iict.ac.ir 

 ١١/١٢/٩٩تاريخ تأييد:                ٢١/٠٩/٩٩تاريخ دريافت: 
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 مقدمه

كاري پژوهشگران ا پراكندهاشكالات و مشكلات بنيادين پژوهش در كشور م جمله از

بودن و غيرتخصصي )Humanities/ Human sciences( *هاي علوم انسانيحوزه

است. البته اين نكته بدان معنا نيست كه همه  يحوزه معرفت نيهاي اپژوهش

ها در بخشي از اين پژوهش ضلاند؛ بلكه اين مشكل و معهاي اين عرصه چنينپژوهش

شمار ه ب يساحت پژوهش نيخش نيز هرچند بخش اندكي از اخورد و اين ببه چشم مي

شدن بازدههم بخش اندكي باشد، در هر حال، مايه هدررفت و كم يا اگرد، ياين

دادن فرصت است كه به و موجب ازدست يماد يهاهيهاي انساني و بعضاً سرماسرمايه

 جبران نيست. لهيچ روي قاب

چيستي و  ليو تحل نيياست از تب له نوشته حاضر عبارتئاين اساس مس بر

گرايي (تخصص يسازيمنظور تخصص معرفت به ديپژوهش و تول يچگونگي فرايندها

در حد فحص و  ي.علوم انسان يهاپژوهشگران عرصه يهامحور) پژوهشتمحض

به انجام نرسيده باشد  شوررسد تا كنون پژوهشي از اين دست در كنظر مياطلاع ما به 

 تيريمد نهينوآورانه در زم ياانگاره يتواند حاوئله اين مقاله ميو بدين جهت مس

 معرفت باشد. ديپژوهش و تول

پژوهش در مسئله  نهيشياجمال به پمقال به ينكته در ابتدا نيا رغم به

 يعلم اتيو جهان كه با مراجعه به ادب رانيگرايي و جهات مختلف آن در اتخصص

محسوس و مشخصي كه بر اين  ياوردهامربوط صورت خواهد گرفت و سپس دست

 پژوهش مترتب است، خواهيم پرداخت.

مرتبط با پژوهش حاضر، مشتمل بر حوزه تمحض علمي،  ميادامه، مفاه در

گرايي اي، تخصصرشتهگرايي تكگرايي گرايشي، تخصصگرايي، تخصصتخصص

 فيتعرنگري علمي و كار گروهي اي، جامعگرايي فرارشتهاي، تخصصرشتهميان

                                                

و مسائل آن در سطح  هايي است كه به انسانمنظور از علوم انساني در نوشتار حاضر، همه دانش *

 شود.پردازند و لذا علوم اجتماعي را نيز شامل ميفردي و جمعي مي
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 يهاانيبن توانديكه م يو سپس در قالب چهارچوب نظرخواهد داده  حيو توض گرديده

محور پژوهش در علوم انساني را به تمحض ييگرامربوط به تخصص هينظر ينظر

هاي محور در پژوهشتمحض ييگرادست دهد، تبيين خواهد شد كه چرا تخصص

و ضرورت  تيآن پرداخته، داراي اهم نييكه مقاله حاضر به تب ياعلوم انساني به گونه

به بررسي و تحليل مطالب و مفاد مقاله، از جهات مختلف، از قبيل  در پايان است.

پژوهش، نظام آموزشي و پژوهشي، رشته، علم، روش، غايت، اهداف، فوايد و نتايج 

 پرداخته شده است.

 يادهاياز بن (اعم يو مستندات مهم علم پيشينهاست  تلاش شدهمقاله حاضر  در

شده و تجربيات لازم (اعم از برآمده از آنها) و برخي اقدامات انجام جيو نتا ينظر

و  مختلف، تا حد نياز، مورد رجوع يپژوهش يهاو اجراي) برنامه يطراح، يكارشناس

 استفاده قرار گيرند.

اميدوارند دستاوردهاي پژوهش حاضر بتواند راهگشاي تحقيقات بعدي  نگارندگان

كشور در باب اين مسئله باشد و تأثيرات آن بتواند در جامعه علمي ما هرچه بيشتر  در

 نمايان گردد.

  پيشينه پژوهش در ايران و جهانالف) 
 كردن علم يا دانشايرشتهكردن و نيز ايده ميانايرشتهتك، كردنايده تخصصي

)Science( فارابي، ارسطو، افلاطوناي ديرين دارد؛ از آن هنگام كه امثال سابقه ،

و ديگران در انديشه تفكيك علوم  ميل، هگل، كانت، بيكنو در اين اواخر امثال  سيناابن

اي كه دغدغهبر اساس ها و از سوي ديگر كردن دانشاز سويي در فكر تخصصي ؛بودند

ها در فكر تلفيق دانش، نسبت به تأسيس علم منسجم و دانش جامع و فراگير داشتند

  .)see. Klein, 1990( بودند

هاي تجربي و با اين حال رنسانس و انقلاب صنعتي قرن هجدهم و رشد دانش

گرايي گرايي در علوم امروزين است. تخصصريشه اصلي تخصص، گراييتجربه

هاي تخصصي متنوع شد و اين باور به وجود آمد كه هر موجب اشاعه و بسط رشته
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  تواند به پيشبرد قلمرو خود راه يابد.تفكيك و تجزيه بهتر مي، رشته با تقسيم

برخي ، كمدست، انديش متوجه شدند كهدر اين ميان برخي پژوهشگران ژرف

با صرف يك رشته تخصصي قابل حل و فصل ، هاي گوناگون دانش بشريمسائل حوزه

هاي تخصصي حكايت از آن دارد كه خود متخصصان نيستند. تاريخ تكامل رشته

تدريج به دنبال به، توجه به تقاضاي موضوعات مورد مطالعهبا ، هاي تخصصيحوزه

. هرچند روند مسلط بر )see. Petrie, 1976, pp.9-15( انداي بودهرشتهپيوندهاي ميان

عواملي همچون كاربست ايده ، اي بودرشتهگرايي و تكرشد تخصص، غالب قرن بيستم

به ، در كشورهاي غربي ١٩٤٠- ١٩٣٠هاي جنگي در دهه وحدت علوم براي فعاليت

  . )see. Klein, 2002, pp.201-220( گرايي تسريع بخشيدرشتهميان

علاوه بر اينكه مخالفان ، ١٩٥٠در دهه ، هاي اول و دوم جهانيپس از دوران جنگ

هاي تلفيق علوم را براي يادگيري دانشجويان تهديدكننده برنامه، شيوه تلفيق علوم

 تأكيدگرايي دوباره بر تخصص، هاي تخصصياري از رشتهتبع گسترش بسي به، دانستند

  شد و اين روند چند سالي ادامه داشت.

نگري در علوم كه هاي امريكايي و اروپايي با چالش كليدانشگاه ١٩٦٠در دهه 

اي وارد رشتهتدريج مفهوم ميانرو شدند. بهروبه، ها به يكديگر بودمحصول نياز دانش

 شمار آمده و تحول در عرصه آموزش ب آوريشد و قسمي نو دانشگاهيهاي آموزش

)see. Weingart and Stehr, 2000, p.12(. واقعيت اين است كه ، با وجود اين

ها نرسيده است؛ ايرشتهسرعت تكوين تكها بهايرشتههنوز هم سرعت تكوين ميان

ها رت در دانشگاهها آغاز شده و به عنوان يك ضروايرشتههرچند حركت تكوين ميان

  شود.هاي جهان پيگيري ميو پژوهشگاه

گرايي را تخصص، زمين الگو گرفتهاي دانشگاهي را از مغربگاه كه نظامايران آن

، گراييهاي اخير در ايران نيز درباره تخصصنيز برگرفت. با وجود اين در سال

اي تحت فصلنامهبراي نمونه  ؛رشتگي تأملاتي صورت گرفته استرشتگي و ميانتك
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به نشر مقالات مربوط به اين حوزه  *»اي در علوم انسانيرشتهمطالعات ميان«عنوان 

گرايي پرداخته شده است و گونه مقالات كمتر به تخصص همت گمارده است. در اين

پس از ، ايرشتهگرايي تكيعني تخصص، گراييهاي تخصصبا فرض پذيرش ضعف

تفصيل سخن اي بهرشتههاي علوم مياناز ضرورت، يگراياشاراتي اندك به تخصص

در صرفاً نگري جامع، نگري سخن رفته استرفته است. آنجا هم كه گاه از جامع

  اي مورد بحث واقع شده است.رشتهچهارچوب علوم ميان

رسد برخي مقالات ارجحيت بيشتري دارند. در نظر ميگونه مقالات به  در ميان اين

گرايي چگونه به رشتهگرايي و تكپرداخته شده كه تخصصمسئله اين اين مقالات به 

اند و داراي كدامين خصوصيات، هاي علمي به بار نشستندچگونه رشته، وجود آمد

اي را پيش كشيده و در رشتهضرورت مباحث ميان، علمي چگونه الزامات علمي و غير

گرايي و رشتههاي تكيبدو قرن اخير مراكز آموزشي و پژوهشي را با فراز و نش

داري راجع به و انديشمندان را معطوف به مباحث دامنه اندگرايي درگير كردهرشتهميان

  اند.رشتگي ساختهميان

، ١٣٨٧، برزگرر.ك: ( ايرشتهچيستي و فلسفه پيدايي علوم ميان، بحث از تاريخچه

همچون ( رشتگيهاي گوناگون ميانرشتگي و تركيبرشتگي و ميانتك، )٥٦-٣٧ص

مزاياي ، رشتگيرويكردها و راهبردهاي ميان، هامدل، چندرشتگي و...)، دورشتگي

، )٥٣-١٩ص، ١٣٨٨، زادهاعتمادير.ك: ( رشتگيهاي ميانرشتگي و مسائل و آسيبميان

هاي فراروي چالش، هاي آموزشيسياست، رشتگيهاي مختلف از ميانبنديطبقه

-١٦٧ص، ١٣٨٨، خنجرخاني و همكارانر.ك: ( يان و محققانرشتگي راجع به دانشجوميان

 نگريرشتگي با رويكردهاي يگانگي معرفت و جامعهاي پيش روي ميانو چالش )١٨٦

اين گونه ازجمله مباحث مهمي هستند كه در  )١٨-١ص، ١٣٩٣، پارياد و معروفير.ك: (

  اند.مقالات مورد بحث و بررسي واقع شده

 اند و حتي آنجا كه يگانگي معرفترشتگي فراتر نرفتهاز ميانمقالات اين گونه اما 

                                                

 وابسته به مؤسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. *
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)Knowledgeهاي اي گوناگون معرفت، دانشه) مورد بحث است و حوزه

كننده وجود قطعي و تعيين، اند كه ميان آنها مرزي مشخصاي تلقي شدهتنيدهدرهم

نابراين رشد هاي علمي نيز مرزبندي قاطعي نيست و بندارد و از اين روي ميان رشته

ها دانسته شده ها و تخصصرشتهتر ميانوگوي نزديكمعرفت از طريق مفاهمه و گفت

اند نشان دهند فرارشتگي و نتوانسته، رشتگي بسنده كردهنهايت به ميان. دراست

  .)١٨-٢ص، ١٣٩٣، پارياد و معروفير.ك: ( اندها قابل حصولفرايندنگري با كدامين جامع

ها داراي كدامين ايرشتهميان اند كهاين بحث نپرداختهويژه به بهمقالات گونه  اين

داراي كدامين ارتباط با فرارشتگي و ، و مباني) هستند( نيازهاارتباط با پيش

به ، نگريدر جهت فرارشتگي و جامع، ها دارندروي سوي كدامين غايت، اندنگريجامع

روي سوي ، شوندگرايانه متوسل ميواقع گرايانه يا حتي غيرهاي واقعكدامين روش

فوايد و دستاوردها دارند و راهبردهاي علمي مديريتي تثبيت ، كدامين اهداف

نگري در عين حفظ تثبيت فرارشتگي و جامع، تررشتگي و در سطحي وسيعميان

گرايي پژوهش در علوم انساني رشتگي چيست. كوشش ايده تخصصرشتگي و ميانتك

  راهبردي و كارگشا دهد.، مسائل پاسخي درخوراين گونه بر اين است كه به 

هاي مشابه گرايي پژوهش در علوم انساني با ساير ايدهتفاوت عمده ايده تخصص

يا مماس در اين است كه اين ايده به دنبال نگاه شاملي است كه بتواند از سويي به 

عين تحفظ بر  در، ) رهنمون باشد و از سوي ديگرTruth( »صدق«يا » حقيقت«غايت 

محقق و پژوهشگر ، علميهيئت عضو ، نگريرشتگي و بعضاً جامعميان، گراييتخصص

نگاري كاري و پريشاناز پراكنده، را بر يك حوزه خاص يا گرايش علمي متمركز ساخته

به درستي ، از سر تخصص، پرورش انديشمنداني است كه بتوانند، حاصل آن .مانع گردد

به حل و فصل علمي و عملي مسائل و مشكلات ، برآورده ساختهنيازهاي علمي ما را 

  جامعه ما راه يابند.

  شناسيمفهومب) 
گرايي پژوهش در علوم انساني مفاهيم و اصطلاحات اصلي و مرتبط انگاره تخصص
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، گرايي گرايشيتخصص، گراييتخصص، اند از: حوزه تمحض علميعبارت

، ايگرايي فرارشتهتخصص، ايرشتهانگرايي ميتخصص، ايرشتهگرايي تكتخصص

از ديد ، گرايي يا كار گروهي. تعريف اين مفاهيم و اصطلاحاتنگري علمي و تيمجامع

  به شرح زير است:، نگارندگان

  حوزه تمحض علمي .١
 Scientific( ) يا گرايش علميSubspecial Knowledge( حوزه معرفتي خاص

Subdiscipline( ،مند است مشتمل بر مجموعه مسائل سامان حوزه معرفتي محدودي

، محققان و پژوهشگران، علميهيئت كه به مثابه نقشه راه فعاليت هر يك از اعضاي 

هاي او را در يك بازه زماني نسبتاً طولاني تعيين قلمرو و غايت برنامه، مشي و مسير

هاي علمي ريهكند و اجراي آن منتهي به توليد معرفت انباشته و تكوين نظريه يا نظمي

محقق را به مرجع علمي شاخص در جامعه نخبگاني مربوط ، معتنابه در آن حوزه گشته

 .تر از حوزه تخصص استتر و تُنكاي تنگمحدوده، حوزه تمحض *.سازدبدل مي

گزينش حوزه تمحض علمي مشخص ، »محورگرايي تمحضتخصص«شرط تحقق 

تعبيري نظير ، هاي علوم انسانيرشتهبراي » محورگرايي تمحضتخصص«است و عنوان 

  هاي پزشكي است.در رشته» فوق تخصص«اصطلاح 

  گراييتخصص. ٢
) عبارت از تمايل به مهارت يا تمركز در امري يا علمي Specialism( گراييتخصص

) عبارت از تمايل به مهارت Scientific Specialism( گرايي علمياست. تخصص

يك رشته علمي ( رشتهيا گرايش علمي در تك يا تمركز در يك حوزه تخصصي

ارتباط يك ( و در فرارشته تباط دو يا چند رشته علمي با هم)ار( رشتهدر ميان، خاص)

  رشته علمي با فرارشته) است.

                                                

حوزه تمحض «اين تعريف، برگرفته از تعريفي است كه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي از  *

 ست.به دست داده ا» علمي
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  گرايي گرايشيتخصص .٣
مندي اعضاي تخصص، هاي علوم انسانيگرايي در پژوهشغرض اصلي از  تخصص

هاي تخصصي يا هشگران كشور در يكي از حوزهمحققان و پژو، علميهيئت 

از چند حوزه تخصصي يا ، هر رشته علمي( هاي علمي ذيل هر رشته استگرايش

هاي تخصصي يا گرايش علمي تشكيل شده است. نسبت يك رشته علمي به حوزه

همانند نسبت يك جورچين به قطعات مختلف اما مرتبط آن ، هاي علمي خودگرايش

باشند). در اين بخش آن جورچين ميكننده و تقويمن قطعات تكميلاست. درواقع اي

) در كانون توجه Subdisciplinary Specialism( گرايي گرايشيصورت تخصص

  پژوهش حاضر قرار خواهد داشت.

در عين تأييد اهميت و لزوم مراتب ، پژوهش در علوم انساني گراييتخصص 

گرايي گرايشي در بر تخصص، ايو فرارشته ايرشتهميان، ايرشتهمختلف پژوهش تك

يافته رسد رويه كنوني پژوهش در جهان و كشورهاي توسعهنظر ميآنها تأكيد دارد. به 

گرايي گرايشي تخصص، صنعتي و فناورانه آنها، و يكي از عوامل اصلي پيشرفت علمي

بحث ما تلاش ليكن در نگره محل  ؛هاستاياي و فرارشتهرشتهميان، ايرشتهدر تك

متناسب با شرايط و ( گرايي گرايشيمدل يا الگويي بومي از تخصص، خواهد شد

  مقتضيات ايران اسلامي) به دست داده شود.

 تواند در درون يك رشتههر حوزه تخصص يا گرايش علمي مي، بنا بر نكات فوق

 هاي موجودهاي) و در فراي رشترشتهميان( دو يا چند رشته در ميان، اي)رشتهتك(

يا يك موضوع ، اي) قرار داشته باشد. به عبارت ديگر موضوع حوزه تخصصفرارشته(

در ارتباط دو يا چند ( ايرشتهدر يك رشته علمي خاص) يا يك موضوع ميان( ايرشته

هاي موجود يا در ارتباط در فراي رشته( ايرشته علمي با هم) يا يك موضوع فرارشته

تواند بلكه لازم گرايي پژوهش ميها) است. بنابراين تخصصارشتهيك رشته علمي با فر

  است با اين سه جمع شود.

لذا  ؛در ذيل رشته اقتصاد جاي دارد» اقتصاد كلان«براي نمونه تخصص يا گرايش 
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در ذيل بيش از يك » اقتصاد سياسي«تخصص يا گرايش  .اي استرشتهگرايشي تك

اي است و سرانجام رشتهلذا گرايشي ميان ؛داردرشته از جمله اقتصاد و سياست جاي 

هاي مختلفي مانند تواند در رشتهاز آنجا كه مي» پژوهيعدالت«تخصص يا گرايش 

ها اخلاق و ديگر رشته، فلسفه، علوم فرهنگي و اجتماعي، فقه و حقوق، سياست، اقتصاد

لذا گرايشي  ؛داردهاي موجود جاي عملاً در ذيل فراي همه رشته، مطالعه و بررسي شود

  اي است.فرارشته

  ايرشتهگرايي تكتخصص. ٤
عبارت است از مهارت يا  )Disciplinary Specialism( ايرشتهگرايي تكتخصص

بعد از انقلاب صنعتي عمدتاً گرايي تمركز در يك رشته علمي خاص. اين نحوه تخصص

تخصصي در نيمه دوم  هايدر قرن هجدهم ميلادي به وقوع پيوسته و با گسترش رشته

نحوي به  )Disciplines( هاهاي علمي يا ديسيپلينقرن بيستم در چهارچوب رشته

. )see. Becher, 1981, pp.109-122( متمايز، مستقل و ناهمگون بسط يافته است

اي نزد مجموعه رشتهگرايي تكواسطه تخصصها به هاي علمي يا ديسيپلينرشته

شوند ريق آن آموزش ديده و در آن علم صاحب تخصص مياي كه از طافراد علمي

)see. Beyer and Lodahi, 1976, pp.104-129( اند.به بار نشسته  

  ايرشتهگرايي ميانتخصص. ٥
ها از هاي علمي يا ديسيپلينرشته، در آن اي كهرشتهگرايي تكخلاف تخصص بر

 Interdisciplinary( ايرشتهگرايي ميانتخصص، انديكديگر مجزا و داراي استقلال

Specialism(  هاي مختلفهاي رشتهبه توانايي گراييرشتهميانيا ) دو يا چند رشته در

شناسي و زبان گفتماني بيش از يك طور آگاهانه روشبه ، ارتباط با يكديگر) واقف بوده

ه) محوري (در كانون توج يك مشكل، مسئله يا تجربهرشته علمي را براي بررسي 

  .)see. Jacobs, 1989گيرد (به كار مي

بندي اند كه از جمله آنها طبقهبندي كردهگوناگون طبقه يها را به انحاايرشتهميان

  اي همسوسترشتهاي و ميانرشتهدرون، اي متكثررشتهميان، ايبه دو يا چندرشته
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)see. Chettiparamb, 2007, p.19(ها ايرشتهندي ميانب. با وجود اين در مورد طبقه

  توافق و اجماعي وجود ندارد.

  ايگرايي فرارشتهتخصص. ٦
 Transdisciplinary( ايگرايي فرارشتهتخصص، هاايرشتهدر سرسلسله ميان

Specialism( گرايي با عبور از مرزهاي اي يا فرارشتهگرايي فرارشتهاست. تخصص

رشته به يك فرا، درنهايت، موجودهاي ايرشتههاي مختلف علمي در ميانرشته

. در اينجا گذر )see. Davidson, 2004, pp.299-310( شودتأسيس رهنمون ميتازه

هاي پيشين نيست؛ بلكه گذر از رشتهها يا ميانها مانع حفظ رشتهرشتهها يا مياناز رشته

  هاي حاضر و ورود در يك قلمرو جديد است.آنها گذر از مرز دانش

  نگري علميجامع .٧
اي و گرايشي رشتهگرايي تكانديشمندان را ابتدا به تخصص، هاي نوين زندگيضرورت

اي با رشتهاي و ميانرشتهگرايي تكاما تخصص ؛گرايي رهنمون شدرشتهو سپس به ميان

غافل ، داراي اجزاي مرتبط)( ند كه از وحدت عالَم به مثابه يك كليرواين آسيب روبه

گرايي ند. تنها در تخصصاناتوان، خت يكپارچه آن به مثابه يك تماميتو لذا از شنا

ها فراتر رفت و به شناخت يكپارچه عالم به رشتهتوان از مياناي است كه ميفرارشته

  تا حدي اميدوار بود. ، مثابه يك كل

هاي كم در ادبيات پژوهش دست )Scientific Holism( نگري علمياما جامع

ما را به شناختي از اين ، هاي اسلامياز سنخ ديگري است. ادبيات پژوهشاسلامي گويي 

، شناختي كه اغلب نام آن را جامعيت ؛كنددست ترغيب و تشويق مي

  اند. در اينجا ذكر دو نكته كاملاً ضروري است:تضلع علمي و... نهاده، بودنالاطرافجامع

المعارفي يا ةا شناخت دائريبودن المعارفنگري علمي غير از جامعجامع، نخست

دانشمند تقريباً همه ، المعارفيةراست. در شناخت داي )Encyclopedism( بسيارداني

هاي گذشته كه علم گسترش و پيشرفت بسياري دانست. در زمانعلوم زمان خود را مي

مانند ، افرادي از اين دست وجود داشتند، گرايي چندان مطرح نبودنداشت و تخصص



ص
ص

تخ
رد 

هب
را

ض
مح

ي ت
راي

گ
ور

مح
 

حق
ر ت

د
ي

ت
قا

 
ي

سان
م ان

لو
ع

  

١٧  
 

  

 

در جهان اسلام. امروزه به دليل گسترش و  سيناابنو  فارابير جهان غرب و د ارسطو

پديدآمدن دانشمنداني از اين دست ، گرايي علمير اثر تخصصبپيشرفت چشمگير علم 

در ، داشتن تخصص علمي، نگري علمينمايد. بنابراين منظور از جامععملاً ناممكن مي

  داراي اجزاي مختلف اما مرتبط) است.( كل عين توانايي نگاه به عالَم به مثابه يك

هم در ، تواند هم تخصص داشته باشددانشمند مي، نگري علميدر اين جامع، دوم

لذا در مورد  ؛عين حال علوم مختلف را در ارتباط متقابل با كل و با ديگر اجزا ببيند

است. بر نگري علمي قابل جمع گرايي علمي با جامعتخصص، افراد داراي شرايط لازم

گرايي گرايشي به كوشد در عين توجه به تخصصنگره محل بحث ما مي، اين اساس

، علميهيئت مثابه كانون تحول نظام پژوهش در علوم انساني پيشنهاد كند كه اعضاي 

  نگري علمي سوق يابند.به سوي جامع، محققان و پژوهشگران واجد شرايط

  گرايي يا كار گروهيتيم. ٨
اجمالاً استفاده از ، در عرصه پژوهش )Team Work( گرايي يا كار گروهيمنظور از تيم

چندان  هاي علمي چند فرد متخصص در يك پژوهش واحد است.ها و كاراييظرفيت

گرايي يا كار گونه تعارضي با تيم گرايي علمي هيچنيازي به توضيح نيست كه تخصص

ه ابتدا بايد چند فرد متخصص كه بلكه گاه لازمه آن است؛ بدين معنا ك، گروهي ندارد

وجود داشته ، هر كدام در يك حوزه خاص يا گرايش علمي تمركز يا مهارت دارند

اي يا رشتهميان( باشند تا امكان همكاري يا كار گروهي آنان در يك پژوهش واحد جامع

  اي) فراهم آيد.به ويژه فرارشته

  چهارچوب نظريج) 
. ١حاصل دو دغدغه علمي عمده است: ، وهشگرايي در پژتخصص، به لحاظ نظري

  روش رسيدن به آن غايت. .٢ ؛غايت از علم

  غايت علم .١
هاي گرايشي و تحقيقات يا غرض از تخصص )End( امروزه در باب اينكه غايت

يعني علوم به دنبال و در ، اي در علوم چيستاي و فرارشتهرشتهميان، ايرشتهتك



١٨  
 

ار 
به

١٤
٠١

مار
 ش

/
ه

عل /٨٩
س

عبا
ي 

هد
، م

شاد
ر ر

اكب
ي 

اده
ز

  
 

 

 

دو ديدگاه مهم قابل تشخيص ، و بر چه چيزي توانايندوجوي چه چيزي هستند جست

رئاليستي يا  در ديدگاه غير . ديدگاه رئاليستي.٢ ؛رئاليستي ديدگاه غير .١است: 

كم سه تلقي مختلف قابل تشخيص است:  دست )Non-Realistic( گرايانهغيرواقع

مدافعان مكاتب امثال ( هاي علمي بر نقد و نقادي تواناينداينكه علم و تخصصنخست 

هاي علمي بر تفسير و )؛ دوم اينكه علم و تخصصهابرماسو  ماركوزهانتقادي همچون 

ساختارگرايان و پديدارگرايان)؛ سوم اينكه ، امثال تفسيرگرايان هرمنوتيك( معنا توانايند

امثال پساساختارگراياني ( هاي علمي بر نوعي تأويل و روايت توانايندعلم و تخصص

  * ).فوكوو  ليوتار، دادريهمچون 

دو تلقي مختلف قابل تشخيص  )Realistic( گرايانهدر ديدگاه رئاليستي يا واقع

و بر توليد ( هاي علمي بر شناخت درست واقعيتاينكه علم و تخصصاست: نخست 

گرا امثال فلاسفه واقع( درست صنايع و ايجاد درست اجتماعات و امور انساني) توانايند

هاي علمي بر شناخت اينكه علم و تخصص)؛ دوم سيناابن و فارابي ،ارسطومانند 

و بر توليد احتمالاً درست صنايع و فناوري و ايجاد احتمالاً ( درست واقعيت احتمالاً

، موزرگرايان جديد غربي همچون امثال ذات( درست اجتماعات و امور انساني) توانايند

  **).اليس و سنكي

روايت و ، معنا، چهار ديدگاه مطرح است: نقدعمدتاً علم بدين سان در باب غايت 

و ما كه با دو تلقي مزبور از آن). فيلسوفان مسلمان متقدم ( حقيقت يا واقعيت

هاي علمي را رسيدن به حقيقت يا واقعيت غايت از علم و تخصص، يمگرايواقع

  دانيم.مي

مراتب است و داراي سلسله، در اين راستا بايد گفت حقيقت عالَم موجود

بر ، هر كدام به قدر خود، ايفرارشته و ايرشتهميان، ايرشتهتك، هاي گرايشيتخصص

                                                

 اند.آثار اين گونه انديشمندان و مكاتب در هر سه دسته قابل ملاحظه و دردسترس *

، ١٣٩٧)، ر.ك: دادجو، New Essentialismگرايي جديد (تبراي آشنايي اجمالي با جريان ذا **

 .٨٢-٥١ص
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نياز نيست و هر كدام از ديگري بي شناخت مراتبي از حقايق عالم موجود توانايند. هيچ

متخصصي براي اينكه بتواند به مراتبي از حقايق عالم موجود دست يافته و به نسبت و 

داراي اجزاي مختلف اما ( با ديگر مراتب عالم موجود به مثابه يك كل ارتباط آن

اي يا رشتهتك، گرايي گرايشيتواند به تخصصنمي، مرتبط) وقوف پيدا كند

روال امروزين در ، اي در علوم انسانيرشتهگرايي تكاي اكتفا كند. تخصصرشتهميان

تر ها، بيشرشتهدر برخي ( اقصهم به نحو ن آن، مراكز آموزشي و پژوهشي كشور است

از آن هم بسيار ، اي در كشوررشتههاي ميانكمتر). البته نگاه، و در برخي ديگر

كم در مورد  دست، اي بسيار بسيار نادر. نيز بايد بتوانهاي فرارشتهمحدودترند و نگاه

، لاجماگرايي علمي، ولو به، در عين تخصصعلوم انساني كه موضوع مقاله حاضر است

  بود.، در مراتب گوناگون آن، نگرداراي نگاه علمي جامع

  روش رسيدن به غايت علم .٢
علاوه بر ، نگربراي رسيدن به اين نگاه علمي تخصصي و احياناً جامع )Method( روش

كه در جاي خود بسيار ( اياي و فرارشتهرشتهميان، ايرشتههاي تكتخصص

پراكنده و نامرتبط در موضوعات مختلف و فارغ از عبارت از نه تحقيقات ، اند)ضروري

، علميهيئت بلكه تمركز و تمحض عضو ، نيازهاي جامعه در عرصه عمل و كاربرد

حيات علمي خود، بر حوزه و  در طول فعاليت و، محقق و پژوهشگر علوم انساني

خاص يا يك گرايش علمي داراي اولويت و تعيين نسبت آن با كل و با ديگر  قلمرو

بلكه از طريق ، هارشتهها يا ميانهاست. چنين كاري نه از طريق تغيير رشتهوزهح

نگري سازي آنها با نظر به جامعمديريت نظام پژوهش در علوم انساني و تخصصي

نيازمند طرح و ساختار ، محقق علوم انساني، پذير است. در اين صورتامكان

گيري نگاري مانع باشد و جهتريشانكاري و پاي است كه او را از پراكندهپژوهشي

  علمي او را متمركز و مرتبط سازد.

تواند هاي علوم انساني ميگرايي در پژوهشبر اين اساس يكي از اهداف تخصص

غايت ( دو دغدغهدر جهت رسيدن به آن ، اي علمي پژوهشي و لوازم آنطراحي سامانه
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  و روش) باشد.

  بررسي و تحليلد) 
  . از جهت پژوهش١

اند. در گرايي علمي چيست و اقسام آن كدامبيان شد كه تخصص و تخصص

كه تصور غالب از آن ( گراييرشتهگرايي علمي نه فقط تكتخصص، چهارچوب فوق

، گراييرشتهبلكه اعم از تك، كم در عرصه علوم انساني همين است) دست

ر يك حوزه بمركز گرايي است و هدف از آن مهارت يا تگرايي و فرارشتهرشتهميان

از  گانه، از طريق پرهيزسهيك از اين سطوح  تخصصي يا گرايش علمي در هر

هيئت هاي اعضاي نگري در پژوهشنگاري و احياناً نوعي جامعكاري و پريشانپراكنده

  محققان و پژوهشگران اين عرصه است.، علمي

و پيچيدگي ، گرايي از آن روست كه از سوييچرايي اين نحوه تخصص

نيازهاي عملي و كاربردي امروزين در جهت ، تنيدگي حقايق عالَم و از ديگرسودرهم

ضرورت ، هاي مختلفها از طريق دانشحل و فصل مسائل و معضلات حياتي انسان

  دقت و توغل علمي محققان و پژوهشگران را دوچندان ساخته است.

، از سويي، سازي در پژوهش نيز از طريقگرايي و تخصصيچگونگي تخصص

هاي حاكميتي و سياست، گرايي خود محققان و از ديگرسوتمركز و تخصص

پذير ريزي در راستاي تمركز و تخصص آنان امكانبر برنامه، دانشگاهي/ پژوهشگاهي

  است. 

گونه چالش  گرايي هيچقابل ملاحظه است كه تمركز و تمحض، از سوي سوم

و  نداردنگري گرايي و حتي جامعفرارشته، گراييرشتهميان، گراييرشتهجدي با تك

هم در ، نگاري پرهيز كردهكاري و پريشانها از پراكندهتوان در هر كدام از اين حوزهمي

آفريني در گشايي و تحولجهت كشف حقيقت يا واقعيت و هم در جهت گره

  هاي گوناگون علوم انساني پيش رفت. عرصه

هاي گرايي در پژوهششي از طريق تخصصمراكز آموزشي و پژوه، از سوي چهارم
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هاي تخصص ريزي منسجم و كارآمد نسبت به تعيين حوزهتوانند با برنامهعلوم انساني مي

گرا براي ها و ساختارهاي موضوعي تخصصيا گرايش علمي براي محققان و طرحنامه

در  ارند ودور نگاه دنگاري كاري و پريشانخود را از پراكنده، همت گمارده، تحقيقات

  پيشبرد دانش و كارآمدي آن سهم بيشتري در جامعه جهاني داشته باشند.

  . از جهت نظام آموزشي و پژوهشي٢
گرايي و در رشتهتكعمدتاً هاي آموزشي و پژوهشي كنوني در قلمرو علوم انساني نظام

تر ديريابگرايي از دومي نيز بس اند. فرارشتهگرايي را پذيرفتهرشتهاندك مواردي ميان

شناسي از جمله و روان شناسي، فلسفهتصاد، سياست، جامعهنمونه اق براي ؛است

شناسي تعليم و تربيت و جامعه، شناسي علمجامعه، ها و اقتصاد سياسيايرشتهتك

گرايي به ظهور علم جديد موجودند. فرارشته هايرشتهشناسي ديني از جمله ميانمعرفت

، گشايي عملي و كارآمدياما گره ؛انجامدهاي موجود ميي رشتهيا رشته جديد در فرا

-هاي علمي هاي خاص و گرايشگرايي در حوزههاي تمركز و تخصصفرايندنيازمند 

 غير، هاي آموزشي و پژوهشيريزي نظاماست كه بدون برنامه - نگريبعضاً در عين جامع

  رسد.قابل حصول به نظر مي

گرايي و رشتهد نهادهاي متولي آموزش و پژوهش از تكنمايبر اين اساس لازم مي

گرايي علمي از تخصص، گراييضمن ورود در فرارشته، گرايي فراتر رفتهرشتهميان

ها تدوين طرح، توانند با وضع قوانينجانبه داشته باشند. آنها ميهاي همهحمايت، متمركز

هاي هاي موجود و ضوابط جشنوارهلها و دستورعمنامهينها، اصلاح و تكميل آيو برنامه

، كنندگرايي علمي متمركز حمايت معنوي و مادي به نحوي كه از تخصص، علمي كشور

هاي هاي آموزشي و پژوهشي حاضر پرداخته و حتي با سفارش پژوهشبه بازسازي شيوه

محققان و پژوهشگران عرصه علوم انساني ، علميهيئت گرا و ترغيب اعضاي تخصص

گشا سوق كارآمد و گره، آفرينوسويي تحولها را به سمتپژوهش، نگره مهم به اين

  دهند.

وليت نهادهاي متولي آموزش و پژوهش در حوزه علوم انساني ئدر اين صورت مس
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هاي توانند بدنه نظامتر ميتر و جزئيريزي ملموسشود و آنها با برنامهبيش از پيش مي

 ايي علمي سوق دهند. در اين راستاگرتخصص وسويآموزشي و پژوهشي را به سمت

تدريج به عنوان يك درجه يافته در يك محقق بهعلمي تحقق ممكن است تخصص

به شمار آيد يا  )Postdoctoral( معادل پسادكتريمثلاً جديد دانشگاهي/ پژوهشگاهي 

  علمي مؤثر باشد.هيئت به نحوي در نظام ترفيع و ارتقاي اعضاي 

روزتر تر و بهعلومي دقيق، توانند در عرصه علم و نظرم انساني ميترتيب علوبدين

حتي ( دهندهها و مراكز متقاضي و سفارشبراي سازمان، و در عرصه راهبرد و كاربرد

  گشاتر به شمار آيند.كارآمدتر و گره، ترآفرينعلومي تحول، بخش صنعت و تكنولوژي)

  . از جهت رشته٣
گرايي به نيست. تخصصبودن ايرشتهلمي به معناي تكگرايي عاشاره شد كه تخصص

ها ها و فرارشتهرشتهها، ميانرشتههاي موجود در تكمعناي تخصص و تمركز بر گرايش

  نگري است. بعضاً در عين جامع

اساتيد و  شوند،ها بسيار مهم تلقي ميايرشتهامروزه در كشور ما هرچند تك

ند و بعضاً نكهاي متمايز، مستقل و ناهمگون بسنده ميما عمدتاً به رشتهپژوهشگران 

د، به مطالعه ننگري نظر داشته باشرشتگي يا فرارشتگي يا جامعبدون اينكه به ميان

در باب  صرفاً  اي روي آورده و غافل از ديگر جزاير و از درياي يك علم،جزيره

ر همان قلمرو د كه هرچند دندهخود، تبييني به دست ميبه موضوع علمي مربوط 

هاي يك علم و با كل آن تواند از نسبت خود با ديگر حوزهصادق و كارآ باشد، اما نمي

  علم، تبيين ساختارمندي ارائه دهد.

رشتگي، بعضاً كدر مسير ت، نيز در مراكز آموزشي و پژوهشي عرصه علوم انساني

ي علمي با هاگروه، علمي با يكديگرهيئت اعضاي  مندربط و تعامل علمي نظام

ها دانشگاه، طور در كلان كشور ها با يكديگر و همينها و پژوهشكدهدانشكده، يكديگر

  تا حدي مغفول مانده است.، ها با يكديگرو پژوهشگاه

، هارشتهدو يا چندرشتگي) نيز تا حدي همين وضعيت را دارد. ميان( رشتگيميان
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شود. اندك اقبالي به آنها مي، تندرشتگي برخوردار نيسهرچند از جايگاه امروزين تك

، هاي گوناگون بر ياري يكديگر واقف بودههاي رشتهكم به توانايي ها دسترشتهميان

ها در حل و فصل مسائل علمي و عملي ياري گيرند. با وجود كوشند از آن تواناييمي

ه همچون ند كاآنها نيز همچون جزاير بزرگ يا چند جزيره تا حدي به هم مرتبط، اين

ها و رساندن به ديگر رشتهگويي از عهده ياري، هاي مستقل و مجزامجموعه رشته

  قلمروهاي علمي و به كل دانش تا حدودي ناتوانند.

كوشند از ديگر نگري از اين مزيت برخوردارند كه ميويژه جامعاما فرارشتگي و به

ر باشند. در عين حال داراي نگاهي فراگي، ها و قلمروهاي علمي فراتر رفتهرشته

محققان و ، علميهيئت نگري نيز بدون تمركز و تخصص اعضاي فرارشتگي و جامع

هاي علمي ممكن است آنان را در دام هاي تخصصي و گرايشپژوهشگران در حوزه

دارند. بنابراين بايسته آفريني بازگشايي و تحولاز گره، نگه داشته، مباحث كلي و عام

، نگريرشتگي يا فرارشتگي و جامعميان، رشتگيعين تحفظ بر تكدر ، است محقق ما

هم ، گرايي در حوزه معرفتي خودريزي كند كه بتواند از طريق تخصصبه نحوي برنامه

هاي معرفتي و با كل واقف گشته و هم در به نسبت آن حوزه معرفتي با ديگر حوزه

گشا و كارآمد باشد. در رهگ، آفرينحوزه معرفتي خود به لحاظ نظري و عملي تحول

نسبت به ، هاي معرفتي خاصرود محققان متخصص در حوزهچنين وضعيتي اميد مي

هاي علمي و عملي به مراتب بيشتري برخوردار از توانايي، وضعيت پيشيني كه داشتند

  شوند.

 . از جهت علم٤

اي عرضه رشتهاي و ميانرشتهگرايي تكدر قالب تخصصعمدتاً امروزه علم و علوم 

اند. اين ايهاي دگررشتهانگارهاي داراي پيشرشتهاي و ميانرشتههاي تكاند. دانششده

، )Ontological( شناختيها به طور كلي در چهارچوب مباني هستيانگارهپيش

بيان  )Methodological( شناختيو روش )Epistemological( شناختيمعرفت
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ها مانع از درك و دريافت ايرشتهها و ميانايشتهراكتفا بر خود تك *شوند.مي

ها و انگارهكه در زمره مباني آنها قرار دارند. اين پيش ستهاي بسيار مهم آنهاانگارهپيش

از جهت ، ها مهم تلقي نشوندرشتهها و ميانرشتهمباني هرچند در درون خود تك

داراي ، گرايي علمي دارندصصخصوص تخنگري و بهارتباطي كه با فرارشتگي يا جامع

  اهميت بسيار بالايي هستند. 

رئاليسم ( شناختي و وجودداشتن عالم خارجبدون اعتماد و اطمينان به مباني هستي

خصوص وجودداشتن موضوعي كه دانش به دنبال شناختي) و بهگرايي هستييا واقع

دانش به دنبال موضوع علم) و وجودداشتن مسائلي كه ( كشف اَعراض ذاتي آن است

 دهند.هاي خود را از دست ميها پايهدانش، مسائل علم)( بحث از آنها و حل آنهاست

هايي كه شناختي و اعتماد به اينكه شناختنيز بدون اعتماد و اطمينان به مباني معرفت

گرايي رئاليسم يا واقع( اندهايي درستشناخت، يابدانسان به آنها راه مي

همچنين  دهند.هاي خود را از دست ميها برخي ديگر از پايهدانش، شناختي)معرفت

شناختي و اعتماد به اينكه هر دانشي داراي روش بدون اعتماد و اطمينان به مباني روش

توان به نتايج و دستاوردهاي گوناگون ها ميهاي درستي است و با اين روشيا روش

هاي ها برخي ديگر از پايهدانش، ي)شناختگرايي روشرئاليسم يا واقع( دست يافت

  دهند.خود را از دست مي

؛ اما در درون خود هايندايرشتهها و ميانايرشتههاي تكانگارهترين پيشاينها مهم

در حوزه علوم انساني مرسوم ، كه امروزه در مجامع علمي كشور به نحوي هااين دانش

  ف دقيق و عميقي يافت.نتوان به اين مباني تفطن و وقوشايد ، است

، ها خصوصاً در حوزه علوم انسانيايرشتهها و ميانايرشتهاز سوي ديگر تك

جا ناشي  هاي بنيادي از همينپژوهش( اند»نظر«عبارت از علوم در مقام عمدتاً 

                                                

باني ها هستند؛ اما گذشته از اينها مهاي دانشانگارهترين پيشاين سه دسته مباني از اصلي *

ها وجود شناختي و... نيز براي دانششناختي، انسانشناختي، دينشناختي، ارزششناختي، غايتموضوع

 دارند.
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آفرين و هاي تحول»راهبرد«علوم به لوازم آنها و به گونه  ) و بعضاً در اينشوندمي

، ايرشتهاي و ميانرشتهشود. در علوم تكگشاي آنها پرداخته نميرههاي گ»كاربرد«

بتواند داراي ، از سويي، شود تا محقق و پژوهشگرها ياري گرفته نمياز فرارشتهعمدتاً 

در جهت حل و فصل مسائل علمي راهبردي و ، از ديگرسو، ديدگاهي جامع باشد و

  تر راه يابد.اي جديدتر و متنوعهبه افق، كاربردي بر اساس حوزه معرفتي خود

تواند هر دو ضعف گرايي گرايشي متمركز ميرسد تخصصنظر مي به

به شرح فوق) را جبران كند و محقق با تمركز و ( هاايرشتهها و ميانايرشتهتك

، ميان حوزه تخصصي خود و، از سويي، كندر حوزه معرفتي خود پيدا ميبتخصصي كه 

هاي راهبردي و كاربردي حاصل از اين مباني) و حوزه( هاانگارهيشميان پ، از ديگرسو

در عين تخصص در حوزه معرفتي ، و از اين طريق كندگرايي ارتباط برقرار تخصص

هاي معرفتي بتواند به نسبت حوزه معرفتي خود با ديگر حوزه، از سوي سوم، خود

بتواند در عرصه راهبرد و كاربرد  ،از سوي چهارم، نگر باشد ووقوف يافته و احياناً جامع

  هاي لازم برخوردار گردد.گشايي عملي از تواناييو گره

 . از جهت روش٥

هاي تحليلي و پوزيتيويسم و فلسفه، هيومگرايي افراطي كه تجربه مدت مديدي است

به انكار ذات و ، خاصيت و منفعل استبا طرح اين ادعا كه ماده چيزي بي، زباني

را به جاي اينكه تابع  )Object( و معرفت به اشيا و عين انديء پرداختهخواص ذاتي ش

 )Subject( تابع ذهن شناسنده، بدانند )Reality/ Object( عين و واقعيت اشيا

شناخت اشيا را مختلف ، ديدندو چون ذهن شناسنده را مختلف و متفاوت مي انددانسته

 *گرايي معرفتيند و به سمت نسبيانشدهقائل به شناخت درست و واحدي ، دانسته

                                                

باورهاي انسان « گرايي معرفتي، ديدگاهي دچار تناقض ذاتي است؛ زيرا اينكهنسبيشايان ذكر است  *

د ثبات و عينيت خواهد يك باور است كه اگر صادق فرض شود، خودش نيز فاق ،خود» نسبي هستند

شناسان علاوه بر اين برخي معرفت. بود؛ زيرا معياري قطعي براي پذيرش آن وجود نخواهد داشت

اند كه بدون دراختيارداشتن معيار ثابت و عيني كه با آن بتوان به سنجش درستي دريافتهجهان به
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)Epistemological Relativism( اند.سوق يافته  

با طرح اين ادعا كه در شناخت به جاي اينكه ذهن با عين  كانتدر قرن هجدهم 

شود و از اين روي بق داده مياين عين است كه با مقولات ذهن تطا، مطابق باشد

جاست بي )Nomenon( نفسهيء فيگفتن از شناخت خود واقعيت خارجي يا شسخن

گرايي دامن واقع غيربر عملاً ، قناعت كرد )Phenomenon( و بايد به شناخت پديدار

  زد.

 هاي بعضاً غير»فلسفه علم«و » هافلسفه«، »مكاتب«ظهور ، هاطرز تلقي نتيجه اين

، اييابزارگر، پديدارشناسي، هاي زبانيفلسفه، هاي تحليليگرا همچون فلسفهواقع

، گراييابطال، گرايي تجربياثبات، گراييكل، گراييانسجام، كاركردگرايي، گراييعمل

، گراييساختارگرايي مبتني بر پارادايم، هاي پژوهشيساختارگرايي مبتني بر برنامه

، ساختارگرايي، تفسيرگرايي جديد، انتقادگرايي، گراييتأويل، هرمنوتيك)( تفسيرگرايي

گرايي و گاه واقع و سريان غير و غيره است؛ بالجمله نتيجه آن، جريانپساساختارگرايي 

  گرايي در هر دو عرصه علوم طبيعي و علوم انساني است.نسبي

بايد به ، گرايي در پژوهش علوم انسانيتخصص فرايندبر اين اساس در 

در ، گرايي گرايشيشناسي تخصصاي روي آورد كه بتواند اقتضائات روششناسيروش

نگري را برآورده سازد و فرارشتگي و احياناً جامع، رشتگيميان، رشتگيعين تجميع تك

البته ( در فلسفه علوم انساني )Realism( گراييآن روش چيزي غير از رئاليسم  يا واقع

                                                                                                               
معقول) و باور احمقانه (نامعقول)، توان ميان باور خوب (ها پرداخت، عملاً نميباورهاي مختلف انسان

بدين معنا - ) Epistemological Pluralismتفاوت معقولي قايل شد؛ همچنين تكثرگرايي معرفتي (

اختلاف در ظرف زمان و مكان، اختلاف در ژنتيك و قواي ادراكي، به دلايلي از جمله ها انسانكه 

فرهنگي و تئوريك متفاوتي در حل و تدبير مسائل هاي ها و...، واجد زمينهها و تمدناختلاف در فرهنگ

گرايي تواند منجر به نسبيمي - هاي معرفتي را پذيرفتآوري هستند و بايد اين تفاوتمعرفتي و استدلال

هاي متفاوت توان معيار ثابت و عيني براي صدق معرفتمعرفتي شود، اگر نتيجه آن اين باشد كه نمي

 شوندهاي پرشماري را شامل ميها و لايهرايي و تكثرگرايي معرفتي گونهگالبته نسبيها يافت. انسان

 .)٧- ٣، ص١٣٧٩محمدرضايي،  /٥٦، ص١٣٨١سنكي، ر.ك: (براي مطالعه بيشتر، 
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  هاي آن) نيست.متناسب با دانش روز و پيشرفت، با تقرير جديد و امروزين از آن

گرايانه دو سه دهه اخير نيز بهره هاي واقع»سفه علمفل«گرايي كه از روش واقع

ذهن ، گرايانهگرايانه و نسبيهاي غيرواقعخلاف عموم ديدگاه بحق و بر، خواهد گرفت

، تجربي، عقلي، را تابع عين دانسته و در علوم انساني با تفكيك موضوعات عيني

، ظ جايگاه عينياتاي روي خواهد آورد كه با حفشناسيبه روش، و نقلي *اعتباري

هاي آنها در اعتباريات و نقليات نشان دهد كه علوم انساني و گزاره، تجربيات، عقليات

و در » بهترين تبيين«در كدامين حدود داراي ، »تبيين احتمالي«كدامين حدود داراي 

تبيين مطابق ( اند و شق اخير»كاملاً درست و مطابق با واقعتبيين «كدامين حدود داراي 

  گرايي علمي است.غايت نگره محل بحث ما در مطالعه روش علم و تخصص، واقع) با

  از جهت غايت .٦
اند: اينكه چهار ديدگاه قابل تشخيص، هاي علميدر باب غايت از علم و تخصص

امور انساني است؛ اينكه غايت از » نقد«، غايت از علم و در اينجا غايت از علوم انساني

امور انساني » روايت و تأويل«مور انساني است؛ اينكه غايت از علم ا» معنا و تفسير«علم 

  امور انساني است.» شناخت حقيقت«است و اينكه غايت از علم 

گرايي منافاتي با اين ندارند كه غايت علم را نقد يا رشتهگرايي و ميانرشتهتك

ن نوشته گرايي علمي به معناي مورد نظر اياما تخصص ؛تفسير يا روايت بدانند

گرايي و رشتهنقد يا تفسير يا روايت بداند. در تكصرفاً تواند غايت علم را نمي

يا  گرا، كاركردگرا، ساختارگرانسجاما، گراعمل، توان ابزارانگارگرايي ميرشتهميان

گرايي اما تخصص ؛پساساختارگرا بود و غايت از علم را نقد يا تفسير يا روايت دانست

                                                

اند: حقيقي و اعتباري. حقيقي آن است اعتباري در مقابل حقيقي است. اجمالاً امور و اشيا بر دو قسم *

ها و اشياي مادي؛ اما اعتباري آن است كه واقعاً در دارد، مانند انسان كه واقعاً در عالَم خارج تحقق

ظرف خارج وجود ندارد و صرفاً امري است كه شرع يا عرف يا ذهنِ عقلا آن را براي اغراض عملي در 

كات انسان نيز ادرااند، مانند ملكيت، رياست، زوجيت و... . شايان ذكر است، زندگي انسان وضع كرده

شوند (براي مطالعه بيشتر در مورد ادراكات حقيقي و اعتباري، ر.ك: ي و اعتباري تقسيم ميبه حقيق

 ).٣٥١-٣٤٣ق، ص١٤٢٨/ طباطبائي، ٣٧٢-٣٧١، ص١٣٩٦مطهري، 
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سنجي حقايق از ديگر سو روي به نسبت، يي روي به واقعيت امورعلمي كه از سو

جزئي با حقايق كلي و از سوي سوم روي به حل و فصل حقيقي مسائل كاربردي و 

تواند دغدغه واقعيت را نداشته باشد و به صرف نمي، معضلات عملي انساني دارد

رايي يا پساساختارگرايي ساختارگ، كاركردگرايي، گراييانسجام، گراييعمل، ابزارانگاري

  بسنده كند.

هاي مرتبط با گرايي علمي با اين فرض كه علوم انساني را مجموع دانشتخصص

هايي كه داند و علوم انساني را به دانشدر سطح فرد و جامعه) مي( انسان و مسائل آن

از  موضوع علوم انساني را نه، كندروش كسب آنها عقل يا تجربه يا نقل است تقسيم مي

داند و به اعتباري و نقلي مي، تجربي، كم بر چهار سنخ عقلي يك سنخ بلكه دست

تجربي و نقلي ، هاي عقلياعتباري و نقلي آنها به روش، تجربي، بررسي حقيقت عقلي

، گراييرشتهگرايي و ميانرشتهخلاف تك ورزد. در اينجاست كه برمبادرت مي

از نسبت ، ها بسنده كردهرشتهها و ميانتهرشتواند به تكگرايي علمي نميتخصص

نگري حقايق با يكديگر و با كل غفلت ورزد و با كنارنهادن جامعاين گونه تك افراد تك

گراياني روي بياورد كه نهايتاً در مقام گرايان و گاه نسبيواقع هاي عموم غيربه ايده

دنبال صرف نقد يا تفسير  بلكه به، راهبرد و كاربرد نيز نه داراي دغدغه كشف حقيقت

  يا تأويلي از امور انساني هستند.

  از جهت اهداف .٧
، هاي علوم انساني به شرح مندرج در اين بخشگرايي علمي در پژوهشتخصص

  اهداف گوناگون زير را نشان رفته است:

رشتگي به فرارشتگي و رشتگي و ميان. گسترش مرزهاي معرفت و گذار از تك١

  نگري؛ جامع

تعميق تحقيقات و تواناسازي نهادهاي آموزشي و پژوهشي در جهت گسترش  .٢

گرايي و از طريق تخصص، مرزهاي معرفت و ارائه آثار علمي تخصصي متقن و معتبر

  نگاري در تحقيقات محققان؛كاري و پريشاندوري از پراكنده
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نوآوري و ، در بهترين حالت، ابتكار علمي و، شكوفايي، ارتقا، سازي توغل. زمينه٣

  پردازي محققان كشور؛ نظريه

كارآمدي و ، آفريني. افزايش كارايي نهادهاي آموزشي و پژوهشي در جهت تحول٤

  گشايي عملي در كشور.گره

نيازمند نگري، تحقيقات با فرارشتگي و جامعنيل به اهداف مزبور نيازمند تلائم ميان 

ريزي در زمينه زمند برنامهنياآموزشي و پژوهشي، هاي نهادهاي ريزيبرنامه

نيازمند ، نگاري در تحقيقات محققانكاري و پريشانگرايي و دوري از پراكندهتخصص

گرايانه و نيازمند تقدم پژوهش بر آموزش هاي واقعبيني و ترسيم راهكارها و روشواقع

  گرايي علمي است.با نظر به تخصص تقدم كيفيت پژوهش بر كميت پژوهش و

  فوايد . از جهت٨
  توان نام برد: موارد زير را مي، گرايي پژوهش در علوم انسانياز جمله فوايد  تخصص

كاهش ( . از مسير جايگاه كنوني نهادهاي آموزشي و پژوهشي تا نقطه مطلوب١

   شود.انداز مطلوبي به دست داده ميفاصله نقطه آرماني) دورنما و چشم

   شود.تر ميشي و پژوهشي روشنآموز هاي بخشي نهادهاي. اهم مأموريت٢

ر و تهاي مهم. امكانات انساني و مالي نهادهاي آموزشي و پژوهشي بر فعاليت٣

   شوند.داراي اولويت متمركز مي

محققان و پژوهشگران علوم ، علميهيئت ها و رشد علمي اعضاي . فعاليت٤

  ابند.يتري ميانساني امكان ارزيابي دقيق

، آفرينهاي تحولساختارمند ارتقا يافته و زمينه فعاليتها به نحوي . پژوهش٥

  گردند.گشاي عملي فراهم ميكارآمد و گره

  . از جهت نتايج٩
اي رشتهاي و ميانرشتهگرايي تكنه تخصص، گرايي علمي مطرح در اين بخشتخصص

هاي كاري در همه عرصهگرايي متمركز همراه با پرهيز از پراكندهبلكه تخصص

نگري است. بدين اشتن رويكرد جامعاي و احياناً دفرارشته، ايرشتهميان، ايشتهرتك
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  از: اند عبارتگرايي پژوهش در علوم انساني ترين نتايج تخصصسان مهم

فرارشتگي و ، رشتگيميان، رشتگيگرايي علمي با تك. حفظ تلائم تخصص١

  نگري؛ جامع

حقايق جزئي و درك نسبت بيشتر ر و . گسترش مرزهاي معرفت و امكان فهم بهت٢

  آنها با حقايق كلي و جامع؛ 

نياز كشور در جهت  هاي معرفتي خُرد و موردسازي در حوزه. تخصصي٣

  گشايي عملي در كشور؛كارآمدي و گره، آفرينيتحول

  هاي محدَّد معرفتي.مرجع در حوزه . بارآمدن و ظهور دانشمندان انديشمند٤

  نتيجه
راهكاري براي رفع مشكل و معضل ، گرايي پژوهش در علوم انسانيراهبرد تخصص

  هاي عرصه علوم انساني در كشور ماست. پژوهشبودن تخصصي كاري و غيرپراكنده

در اين راستا واكاوي پيشينه پژوهش حاضر در ايران و جهان با مراجعه به ادبيات 

اهيم مرتبط با همچنين تعريف مف، علمي مربوط و بيان دستاوردهاي مشخص آن

هاي اين نيز تبيين ضرورت، بيان چهارچوب نظري پژوهش حاضر، پژوهش حاضر

از نظر ، از جهات مختلف، شدهراهبرد و نهايتاً بررسي و تحليل مطالب و مفاد ارائه

  گذشت.

گرايي پژوهش در علوم محور و تخصصدستاورد اصلي راهبرد مطالعه تمحض

گرايي پژوهش باشد كه بومي از برنامه تخصص انساني ممكن است مدل يا الگويي

  رئوس آن به شرح زير است:

  برنامه

  اقدام
  ٣برنامه   ٢برنامه   ١برنامه 

. تدوين روش ١

گرايي تخصص

پژوهش در علوم 

صورت انساني به 

واره توليد نظام

  تأليف كتاب
نگارش مقاله علمي 

  پژوهشي

هاي تنظيم گزارش

راهبردي و 

  سياستي

 )Policy 

paper(  
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  برنامه

  اقدام
  ٣برنامه   ٢برنامه   ١برنامه 

  معرفت در اين قلمرو

. توجيه و آموزش ٢

روش فوق براي 

ذاران امر گسياست

پژوهش در نهادهاي 

پژوهشي و آموزشي 

 و مؤثران پژوهشي

)Learning(  

شناسايي 

  گذارانتسياس

شناسايي نهادهاي 

پژوهشي و آموزشي 

  مرتبط و مناسب

شناسايي نخبگان 

  مؤثر پژوهش

  برگزاري جلسات توجيهي

هاي روه. تشكيل گ٣

پژوهشي 

محور و تمحض

تعيين مربي براي 

 پرورش محققان

)Nurturing(  

  جهت اجراي پايلوت

تعيين مربيان موفق 

هاي با شاخص

گرايي تخصص

  پژوهشي

هاي ايجاد تيم

پژوهش ناظر به 

حوزه تمحض هر 

يك از محققان 

  مستعد

تدوين برنامه 

 گريمربي

)Mentoring(  

 بندي. پيكره٤

) بندي(صورت

هاي تمحض زهحو

در هر كدام از 

هاي علوم رشته

  انساني

درخواست ارائه 

پيشنهادهاي 

نهادهاي پژوهشي و 

آموزشي براي تعيين 

  تمحضهاي حوزه

تعيين شاخص براي 

بندي پالايش و طبقه

  پيشنهادها

 بنديصورتارائه 

هاي تمحض حوزه

گذاران به سياست

  امر پژوهش

. تعيين محقق ٥

محوري براي 

 تمحض هايحوزه

)Investing(  

 بنديصورتارائه 

هاي نهايي حوزه

به نهادهاي  تمحض

پژوهشي و 

براي ، آموزشي

تعيين متخصصان 

  هر حوزه تمحض

ايجاد بانك 

متخصصان ناظر به 

  هاي تمحضحوزه

 تعيين محقق

محوري هر حوزه 

تمحض بر اساس 

نظرخواهي از 

متخصصان مرتبط 

با هر حوزه 

  تمحض

دهي به انگيزهبرقراري امكان تعريف برنامه . ايجاد شبكه ٦
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  برنامه

  اقدام
  ٣برنامه   ٢برنامه   ١برنامه 

با تعريف  تخصصي

هاي پژوهشي برنامه

گروهي جهت 

دهي دهي و افقانگيزه

 به امر پژوهش

)Keeping(  

پژوهش مشترك 

سازي جهت شبكه

متخصصان مرتبط با 

 تمحضهر حوزه 

در نهادهاي 

  پژوهشي و آموزشي

تبادل نظر ميان 

متخصصان هر 

تمحض در  حوزه

قيقي (در حمحمل 

هاي قالب نشست

مشترك) و در 

 محمل مجازي

هاي شبكه(

ها سايت، اجتماعي

  ها)و پورتال

متخصصان شبكه 

هر حوزه تمحض 

با برگزاري 

هاي علمي نشست

اردوهاي ، مشترك

شركت در ، علمي

هاي علمي همايش

داخلي و خارجي 

  و...
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